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دو کتاب ایرانی در فهرست برترین 
کتاب‌های نشریه گاردین

بوستان سعدی
مثنوی مولوی

در درازنای تاریخ انتشــار کتاب در جهان، 
کتاب‌هایی بــدون این‌که رنــگ کهنگی به 
خود بگیرند همچنان بر فــراز قله کتابخانه‌ها 
درخشیده‌اند و خواننده‌های زیادی را با خود 
همراه کرده‌اند و طی قرن‌ها ماندگار و خواندنی 

باقی مانده‌اند. 
به‌تازگی گاردین لیست 50 کتاب برتر تاریخ 
جهان را منتشر کرده است که در میان آن‌ها نام 
دو کتاب ایرانی نیز به چشم می‌خورد. بوستان 
سعدی که متعلق به قرن هفتم هجری است و 
برای تمام ایرانیان شناخته شده و از محبوبیت 
بسیاری برخوردار است، در مقام سیزدهم قرار 
گرفتــه و مثنوی معنوی مولانــا جلال‌الدین 
بلخی نیز که متعلق به قرن هفتم هجری است و 
از شهرت چشمگیری در جهان برخوردار است؛ 
در مقام چهاردهم لیســت گاردین ایســتاده 
است. لیست کتاب‌های منتشــر شده و رتبه 
تعدادی از این کتاب‌ها همراه با خاستگاه آنها 

به قرار زیر است:
1- حماســه گیلگمش )بین‌النهرین( 2- 
ایلیاد و ادیسه هومر )یونان( 3- مهاباراتا )هند( 
4- مــده آ 5- ائوریپیدس )یونــان( 6- کتاب 
ایوب )فلســطین( 7- قصه‌های هــزار و یک 
شب )خاورمیانه( 8- رامایانا والمیکی )هند( 
9- انئید ویرژیل )ایتالیا( 10- دگردیســی‌ها 
اوید )ایتالیا( 11-شــکونتلا کالیداس )هند( 
12- افسانه گنجی موراساکی شیکییو )ژاپن( 
13- بوســتان ســعدی )ایران( 14- مثنوی 

معنوی )ایران( 
طرفه در این لیســت این است که بوستان 
سعدی قبل از مثنوی مولانا قرار گرفته است، 
این در حالی است که شهرت مولانا جلال‌الدین 
بلخی که مرد سال 2007 شد در جهان بسیار 

بیشتر از سعدی می‌نماید. 
البته دیوان گوته، نمایشنامه‌های شکسپیر 
در رتبه‌های بعد از این دو کتــاب ایرانی قرار 
گرفته‌اند و آخرین رتبه‌هــا متعلق به ادبیات 
روسیه است که آثار تولستوی و جنگ و صلح 
عظیمش که خود آن را بزرگ‌ترین رمان جهان 
خوانده اســت، بعد از آثار داستایوفسکی قرار 

دارند. 
جــای بســیاری از آثار بــزرگ جهانی در 
لیســت خالی اســت، همان‌طور که بسیاری 
از آثار شــناخته شــده و پرخواننده ایرانی در 
جهــان ازجمله رباعیــات خیام و شــاهنامه 
فردوســی توســی به‌عنوان پنجمین کتاب 
پرفروش در تمــام جهان، در این فهرســت 
به چشــم نمی‌خورد. بنابراین معیار انتشــار 
این لیســت از ســوی مجله گاردین چندان 
 مشخص نیست و نمی‌تواند همه‌جانبه و کاملا 

کارشناسانه باشد.

افسانه فرقدان- روزنامه نگار

فتانه حاج ســیدجوادی در ســال 
1374، در حالی نخســتین رمان خود 
به نــام »بامداد خمــار« را روانــه بازار 
می‌کند که پرجمعیت‌ترین خوانندگان 
نوجوان و جــوان در تاریخ معاصر ایران 
را پیش‌روی خود دارد. دهه شصتی‌ها 
که خواننــدگان عــام و غیرحرفه‌ای 
رمان‌های سرگرم‌کننده هستند، فارغ 
از ارزیابی جایگاه ادبی این رمان، در مدت 
کوتاهی کارنامــه پرفروش‌ترین کتاب 
دهه هفتاد را برایــش رقم می‌زنند. این 
در حالی اســت که نیمه دهه هفتاد، یا 
نویسندگان نخبه و جریان‌ساز را از دست 
داده است یا در گوشه خانه‌ها و کشورهای 
غربی منزوی شــده‌ و خلاقیتشان را در 
هیاهوی بیگانه غربت از دست داده‌اند 
یا همچون صادق هدایت کتاب‌هایشان 
جزء کتاب‌های ممنوعه است و در هیچ 
کتاب‌فروشــی و کتابخانه‌ای، اثری از 
آن‌ها نمی‌توان یافت و حتی در لیست 
نویســندگان در کتاب‌های درســی 
نامی از آن‌ها برده نمی‌شــود. بنابراین 
رمان‌های عامه‌پسند در غیاب سینما و 
تلویزیون پرمحتوا و سرگرم‌کننده، به 
قصه‌هایی سرگرم‌کننده برای جمعیت 
کثیری از جامعه بدل می‌شــوند. از این 
میان، بامداد خمار با چند ویژگی، گوی 
ســبقت را از رمان‌های بازاری می‌رباید 
تا سرآغاز جریانی در ادبیات داستانی و 

داستان‌نویسان باشد. 
بامداد خمار بــا آلترناتیوی مردانه، 
قصــه‌ای عبرت‌آمیز بــرای دختران و 
خانواده‌های آن‌هــا تعریف می‌کند تا با 
هم‌سویی با ایدئولوژی حاکم، نه‌تنها از 
جمع شدن از کتاب‌فروشی‌ها و خمیر 
شدن در امان بماند، بلکه حتی ممانعتی 
از ســوی خانواده‌ها برای خوانده شدن 

را پیش‌روی خود نداشــته باشد. فتانه 
حاج‌سیدجوادی رمانی مردسالارانه و 
زن‌ستیز، از زاویه دید اول شخص یک زن 
و حس و حال و هوای زنانه نوشته است. 
زنان مخاطبان رمانی ضدزن

سودابه دختری اســت که باید در 
انتخاب همســر آینده‌اش تجدیدنظر 
کند و بــرای عبرت گرفتــن پای قصه 
عمه‌اش محبوبه بنشیند. سلب انتخاب 
و نادیده گرفتن احساســات و هوش او، 
نه‌تنها در این کتاب، مذموم نیست، بلکه 
می‌تواند در جهــت ایدئولوژی حاکم بر 
فضا و تفکر جوانان دهه هفتاد و هشتاد که 
در آستانه انتخاب خود هستند، حرکت 
کند. داستانی که زنان آن، تماماً منفعل 
عمل می‌کنند، جای بسی شگفتی دارد 
که از سوی همین زنان جامعه خوانده 
می‌شــود و زنان به مخاطبان اصلی این 
کتاب تبدیل می‌شوند. سودابه باید به 
قصه‌ای عبرت‌آمیز گوش بسپارد، مادر 
محبوبه مرعوب قدرت پــدر محبوبه 
است و نقش مســتقلی ایفا نمی‌کند و 
محبوبه در آغاز زیر سیطره پدرش و بعد 
همسرش می‌رود. حتی زاویه نگاه او برای 
انتخاب همســر متوجه زوایای قدرت 
مردانه است؛ محبوبه با خشم پدر مواجه 
است و از سوی او طرد و تحریم می‌شود. 
رحیم، مردی که محبوبه انتخاب کرده، 
او را بی‌توجــه به عشــق و رتبه و درجه 
خانوادگی‌اش، پست می‌شمارد و تحقیر 

می‌کند و درنهایت محبوبه همسر دوم 
پسر عمویش می‌شــود تا به‌عنوان زنی 
عقیم، بی هیچ توقعی تنها و تنها به زنده 
ماندن ادامه دهد و زندگی حقارت‌بارش 
را آینه عبرتی کند برای تمامی دخترانی 
که او را می‌خوانند تا این‌گونه ســعی در 
به تأخیر انداختن رونــد طبیعی روح 

مدرنیته داشته باشد.
دوئل میان محمد محمدعلی

 و هوشنگ گلشیری
پس از فروش بــالای رمان در همان 
روزهای نخســت، گفت‌وگــو و جدال 
میان موافقان و مخالفان آن بالا گرفت؛ 
نجف دریابندری از بامداد خمار تعریف 
و تمجید کرد تا هوشــنگ گلشیری در 

نقدی تند و بی‌پرده، او را به بی‌ســوادی 
متهم کند و در پی ایــن نقد، بهاءالدین 
خرمشــاهی گلشــیری را به حسادت 
محکوم کند. هوشــنگ گلشیری طی 
مصاحبه‌ای با مطبوعات اعلام می‌کند؛ 
همین که شــازده احتجــاب به چاپ 
بالا نرســیده و کم‌فروش است، نشان 
می‌دهد که رمان باارزشــی است و این 
مایه خوشحالی اوست. درنهایت میان 
محمد محمدعلی و گلشــیری دوئلی 
برای نوشتن رمانی پرفروش و شکستن 
رکورد بامــداد خمار اتفــاق می‌افتد، 
بی‌‌توجه به این مسئله که نویسنده‌ای 
که به ماهیت زبان در نوشــتن داستان 
اهمیت می‌دهد، هر چه‌قدر هم ســعی 
کند پیچیدگی‌های زبان را کم کند و از 
عشق بنویسد و شخصیت‌ها را دم‌دستی 
پرداخت کند، باز هم نمی‌تواند کاملًا از 
سایه نخبه‌گرایی بیرون بیاید. بنابراین در 
پی این دوئل، محمد محمدعلی »قصه 
تهمینه« و هوشنگ گلشیری »آینه‌های 
دردار« را نوشــتند. اما نکته مهم‌تر این 
است که گلشــیری که گامی بزرگ در 
ساخت زبان داستانی برداشته بود، نه‌تنها 
نمی‌توانست زبان را فراموش کند، بلکه 
حتی نمی‌توانست داستانی بنویسد که 
به جریان‌های سیاســی و فضای حاکم 
بر جامعه بی‌تفاوت باشد. درحالی‌که در 
طول رمان بلند بامداد خمار، خبری از فراز 
و فرودهای جامعــه ایرانی طی دوره‌ای 

طولانی، نیست. تفاوت مهم دیگر این 
اســت که فتانه حاج ســید جوادی در 
بامداد خمار به شخصیت‌های داستانش 
کاملًا ســطحی نگاه می‌کنــد و بدون 
پرداخت شخصیت، به‌ســادگی از آنها 
عبور می‌کند تا شخصیت‌ها از سطح تیپ 
فراتر نروند. نگاه او بسیار کلی و یک‌طرفه 
و بدون روان‌شناســی شخصیت است. 
بنابراین »آینه‌های دردار« نمی‌تواند از 
زیر قلم هوشمندانه گلشیری به داستانی 
عامه‌پســند تبدیل شــود و در نتیجه 

همچنان کم‌فروش باقی می‌ماند. 
آیا بامداد خمار یک رمان 

ایدئولوژیک است؟
اما نکته‌ای دیگر این‌که، فتانه حاج 
ســید جوادی با نگاهی کاملًا ســیاه و 
سفید، به شــکاف عمیق میان فقیر و 
غنی صحه می‌گذارد و مهره‌های سفید 
خانواده اشــرافی محبوبه را رو در روی 
دو مهره ســیاه، یعنی رحیــم که نجار 
اســت و مادرش که بندانداز اســت و از 
طبقه فقیر جامعه محسوب می‌شوند، 
قرار می‌‌‌دهد. این نگاه یک‌ســویه و پر از 
داوری، شاخصه دیگری است که بامداد 
خمار را به رمانی زرد بدل می‌کند. البته 
باید یادآوری کنم که انتفادات شدید و 
اظهارنظرهای هوشنگ گلشیری و دوئل 
او با محمد محمدعلی برای نوشتن رمانی 
پرفروش، توجه خوانندگان نخبه‌گرا را 
به رمان جلب می‌کند و ادامه استقبال 
خوانندگان عامه‌پســند از این کتاب، 
در روند رو به رشــد و روزافزون فروش 
بامداد خمار فتانه حاج ســید جوادی 
تأثیری مثبت می‌گذارد تا کتاب در مدت 
کوتاهی به چاپ چهلم برســد.  فارغ از 
همه این تحلیل‌ها، باید بپذیریم، وقتی 
داریم از رمان عامه‌پسند حرف می‌زنیم، 
معنای مستقیمش این است که با قشر 
عظیمی از مردم روبه‌رو هستیم که رمان 
را بدون توجه به ساختار، محتوا و زبان، 
تنها برای ســرگرمی می‌خوانند و برای 
ادبیات، به‌ویژه ادبیات داستانی رسالتی 
قائل هســتند. یعنی انتظار دارند رمان 
بتواند حامل پیامی برای خوانندگان و 

جامعه باشد. 
ادبیات عامه‌پسند جهانی، در 

ایران فاخر قلمداد می‌شود
بدون‌تردید ادبیات عامه‌پســند در 
ادبیــات و هنر تمامی کشــورها وجود 
دارد و قابل‌ارزیابی است، البته با سطحی 
متفاوت از یکدیگر و در سطحی متفاوت 
از ادبیات عامه‌پســند در ایــران. پائولو 
کوئیلو، نویسنده آمریکای لاتین با نوشتن 
رمان‌های عامه‌پسند در تمام دنیا و به‌ویژه 
در ایران به نویسنده‌ای پرمخاطب و البته 
نخبه‌گرا بدل می‌شود. حتی در همین 
اواخر نیز جوجو مویز با رمان‌های »من 
پیش از تــو« و »من پــس از تو« گوی 
سبقت را از داستان‌نویسان انگلیسی‌زبان 
می‌رباید و ناگفته قابل‌حدس است که در 
ایران نیز رمان‌های او مخاطبان زیادی را 
با خود همراه می‌کند. عکس این ماجرا 
نیز اتفاق افتاد؛ یعنی بامــداد خمار از 
سوی ناشران معتبر به زبان‌های آلمانی 
و ایتالیایی ترجمه شد و حتی برای آن 
مراسم رونمایی و گپ و گفت با نویسنده، 
برگزار کردند. بعدها ناهید ا. پژواک رمانی 

به نام »شب سراب« را از زبان شخصیت 
منفی داستان، یعنی رحیم می‌نویسد 
تا قضاوت یک‌ســویه فتانه حاج سید 
جوادی را به چالش بکشد. البته پژواک 
از سوی نویســنده بامداد خمار –فتانه 
حاج سیدجوادی- به سرقت ادبی متهم 

می‌شود.
دلایل پرفروش شدن یک رمان 

عامه‌پسند
اســتقبال از ادبیات عامه‌پســند 
بدون‌تردید به ســاختارهای پیچیده 
فرهنگ جامعه بازمی‌گردد: جامعه‌ای که 
ادبیات داستانی در آن نوپا است و مفری 
برای گریز از گره‌های کور شــخصیتی 
و جامعه وجود نــدارد، امکانات رفاهی 
ســرگرمی و فیلم و ســریال در آن در 
پایین‌ترین ســطح قرار دارند و ادبیات 
نخبه‌گرا از ســوی کسانی که دستی بر 
آتش دارند، با بی‌مهری روبه‌رو می‌شود. 
بنابراین برای معکوس کردن این موازنه 
به تغییر نگاه و ذهنیت مردم یک جامعه 
نیاز است. تحلیل و نقد و بی‌پرده سخن 
گفتن از اثــر هنری و حضــور پررنگ 
منتقدانی که به ادبیات روز اشراف دارند، 
می‌تواند دریچه‌های تــازه‌ای به روی 
خوانندگان و انتخاب کتاب از سوی آن‌ها 
باز کند. از سوی دیگر، نسل نویسندگانی 
که پس از صادق هدایت، شروع به نوشتن 
کردند و وارد عرصه داستان‌نویسی مدرن 
شدند، خود را وارثان او می‌دانستند و به 
تکرار مداوم پرداخت شــخصیت‌های 
روشنفکری و در بیشتر مواقع، منزوی 
روی آوردند و از طبع‌آزمایی در سبک 
و شیوه‌های دیگر بازماندند و همچنان 
زیر ســایه صادق هدایت و حرف زدن 
او با سایه‌اش، داســتان نوشتند. حرف 
تازه صادق هدایــت در ادبیات معاصر، 
بیات شد و خلاقیت نویسندگان را بجز 
عده اندکی به محاق فرســتاد. از طرف 
دیگر، ناشران نیز برای ادامه حیات خود 
همیشــه چاپ رمان‌های پرفروش را 
ترجیح می‌دادند که این نیز در گرو راضی 
نگه داشتن تعداد بیشتری از مخاطبان 
بود.  با این تعاریف، بامداد خمار همچنان 
رمانی پرفروش باقــی می‌ماند تا امروز 
این پرسش را طرح کنیم که آیا ادبیات 
داستانی فاخر ایران دوئل را به »بامداد 

خمار« باخته است؟

یادداشتی در باب کتاب‌های زرد و تقابل آن‌ها با جریان داستان‌نویسی

دوئل میان ادبیات داستانی و بامداد خمار

یادداشت

آبان مصدق

هفــت گنبــد مجموعه هفت داســتان 
نسبتاً بلند به هم پیوســته و از طرفی مجزا 
و مســتقل اســت. هفت داســتانی که من 
راوی، نظــرگاه داســتان‌ها اســت و هر بار 
در قالبــی متفــاوت و با قصــه‌ای متفاوت 
در ســفر به یکی از شــهرهای کشــورهای 
سوریه، ارمنستان، لبنان، عراق، گرجستان، 
افغانســتان و عمــان در جســت‌وجوی 

هویت خویش و تکه‌ای از خویشــتن است. 
جســت‌وجویی که گاه با حیــرت و اتفاقات 
 فراواقعی همراه می‌شود و داستان‌ها را راز و 

رمزگونه می‌سازد. 
من راوی که در تمام داســتان‌ها به عمدا 
بدون تغییر باقی می‌ماند، در پی یافتن هویت 
است. هویتی که گاه ریشه در گذشته دارد، 
گاه ریشه در عشقی گمشده دارد، گاه ریشه 
در مفاهیم ارزشمند اجتماعی چون دوستی 
و رفاقت دارد و گاه حتــی از میان عدوات و 

دشمنی‌ها و نقص‌های بشری سر باز می‌کند. 
داستان‌ها در پوستی واقعی اتفاق می‌افتند، 
اما به دلیل داشتن فضایی رمزگونه و پیرنگ 
فراواقعی، گاه به داســتانی شــگفت طعنه 
می‌زنند و حوادث را از مرز منطق انسانی عبور 

می‌دهند. 
نویسنده هفت گنبد، در این هفت داستان 
خواننده با خــودش به هفت شــهر و هفت 
فرهنگ با تمام محتویات آن‌ها ازجمله غذاها، 
شــرایط اقتصادی و آداب و رفتار، اســامی، 

شیوه لباس پوشیدن و هر آن‌چه که می‌تواند 
جزئی از فرهنگ یک کشور باشد و خواننده 
ایرانی با آن آشنایی زیادی ندارد. زبان در هر 

هفت داستان تغییری ندارد و تنها در اسامی 
و اصطلاحات تفاوت داستان‌ها با هم نمودار 

می‌شوند. 
بنابراین هر هفت داستان یک صدا دارند. 
گره داســتان‌ها همه در سطر خاطر گشوده 
می‌شــوند و راز داســتان فاش می‌شود و در 
نتیجه محمد طلوعی خودش بر تمام هفت 
داستان نقطه پایانی را می‌گذارد و به اصطلاح 

پایان داستان باز نیست. 
محمد طلوعی در هفت گنبد داستان‌هایی 
از جنس متفــاوت در فضایی متفــاوت را با 
مضمون‌هایــی غیرتکراری بــرای خواننده 
تعریــف می‌کنــد و او را بــه هفت ســفر 
 در هفت شــهر مختلــف با هفت داســتان 

متفاوت می‌برد.  

یادداشتی بر هفت گنبد محمد طلوعی

سفر به راز و رمز هفت شهر 

 نسل نویسندگانی که پس 
از صادق هدایت، شروع 
به نوشتن کردند و وارد 
عرصه داستان‌نویسی 

مدرن شدند، خود را 
وارثان او می‌دانستند و 

به تکرار مداوم پرداخت 
شخصیت‌های روشنفکری 

و در بیشتر مواقع، 
منزوی روی آوردند و از 
طبع‌آزمایی در سبک و 

شیوه‌های دیگر بازماندند 
و همچنان زیر سایه صادق 

هدایت و حرف زدن او با 
سایه‌اش، داستان نوشتند

 هوشنگ گلشیری طی 
مصاحبه‌ای با مطبوعات 
اعلام می‌کند؛ همین که 

رمان شازده احتجاب 
به چاپ بالا نرسیده و 

کم‌فروش است، نشان 
می‌دهد که این رمان 

باارزشی است و این مایه 
خوشحالی اوست

 نجف دریابندری از بامداد 
خمار تعریف و تمجید کرد 

تا هوشنگ گلشیری در 
نقدی تند و بی‌پرده، او را 
به بی‌سوادی متهم کند و 
در پی این نقد، بهاءالدین 
خرمشاهی گلشیری را به 

حسادت محکوم کند

 پدیده‌ای به نام پائولو 
کوئیلو، نویسنده آمریکای 

لاتین با نوشتن رمان‌های 
عامه‌پسند در تمام دنیا 

و به‌ویژه در ایران به 
نویسنده‌ای پرمخاطب 

و البته نخبه‌گرا بدل 
می‌شود
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